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 بسم االله الرحمن الرحيم
  3/3/86شنبه شب مورخ  خلاصه صحبتهاي پنج

  
  آيه مورد بحث

»رِوصْرٍ.العُانَ لَفِي خسرِ. إِنَّ الإِْنسبا بِالصواصتَوقِّ وْا بِالحواصتَواتِ وِالحمِلُوا الصعنُوا وإلَِّا الَّذيِنَ آم «  
  

   غيب استتنها راه جامع تشخيص عمل صالح كانال
 آن كاري كه با مقام انسانيت انسان سازگار .در جلسة گذشته اجمالاً مفهوم عمل صالح و كار شايسته را عرض كرديم

بعد از اين مرحله عرض كرديم تشخيص عمل شايسته و كار نيك . گويند و عمل صالح باشد، آن عمل را عمل شايسته مي
هر انساني به موجب آن مقدمات فكري كه در باطنش هست كه آن مقدمات كه  هاي متعارفي نيست به دليل اين با انسان

اين . داند داند كه فرد ديگر همان كار را ناشايست مي هاي مختلف در وجود او آمده است، كاري را شايسته مي هم از كانال
رد مگر اين كه همة ها هست؛ راهي هم براي رفع اين اختلاف وجود ندا نوع اختلاف نظريه و سليقه بين همة انسان

 ها ها و مكان ، زمان از كانالي استفاده كنند كه ارتباط با افراد و اشخاص براي تشخيص كار شايسته و عمل صالحها انسان
  . نداشته باشد

  
  رابطه عمل صالح و بازسازي نفس

ر اين عنوان است كه رابطه د داشته باشيم  توفيق دهد از اين لحظه به بعد واالله خداي متعال تفضل كند بحثي كه انشاء
 مركب است از بعد معنوي و بعد مادي و انسان عرض كنم يدمقدمتاً با عمل صالح و كار شايسته با تزكية نفس چيست؟

تزكيه . شود گفته مي بعد نفساني است،او بعد ديگر كه مجموعة غرايز و قواي جسماني  است و  بعد معنوي او روح.حيواني
را تغيير دهيم تا آنجايي ها   ما جهت اقتضاء و حركت آن به اين است كهآن قوابازسازي . فس استبه معني بازسازي نهم 

پيدا كردن رابطة . هاي خود را مطابق فرمان عقلش تغيير دهد حتي ژن. آيد كنترل عقل صاحبش درتحتكه صد درصد 
 - تر شود هر چقدر هم قوي-لوم مادي بين كار خوب و عمل صالح و تزكية نفس چيزي نيست كه ما از جهان ماديت و ع

  . يابي به اين رابطه وجود ندارد جز از كانال غيبي، امكان دست. وريم آدست به
  

  تاثير معاشرت با صلحا و نيكان
اش  دانيم فلسفه گويند نمي اجمعين، يك چيزهايي كه مي عليهم االله كنيم به اين روايات رسيدة از معصومين صلوات نگاه مي
نگاه  داند به عالمي كه خداي متعال او را عالم مي. كنيدنبه آدم بد نگاه . گويند به آدم خوب خيلي نگاه كنيد يم. چه است

. استروايت داريم كه در خانة عالم را نگاه كردن عبادت . نگاه كنرا اش  بيني؟ خوب برو در خانه خودش را نمي. كنيد
د با نارتباط مستقيم دارهمه عمال ما از ديدن، از گفتن، از شنيدن، براي اين است كه ا. ازاين قبيل روايات زياد است

گو راه رفتيم   سال با آدم راستچندكه  كنيم ولي بعد از اين خودمان حس نمي. نفسمان از نظر تزكيه و آلودگيوضعيت 
 عكسش هم .ييمتوانيم دروغ بگو حتي نميبه آن راديگر  گو بوديم  دروغ از آنقبلاگر چه گفت  كه هيچ دروغ نمي

ها  چگونه در ژن معاشرت با صلحا و اشخاص درست دانيم و نميفهميم  اش را نمي علت علمي و تكويني. طور است همين
 "معاشره الاشرار توجب سوءالظن بالاخيار"عليه نقل شده است كه  االله اين كه از اميرالمومنين صلوات .گذارد اثر مينيز 

وقتي بود كه هنوز  ديد، آن وقتي زيد را خوب مي اين چشم ظاهري يك. شود نسان عوض ميهاي باطني ا يعني تدريجاً پيام
بيند از او  دوستان كج و كوله و عوضي انتخاب نكرده بود، بعد رفت سراغ آن كارهاي كذايي، حالا همان دوست را كه مي

نگاه . فهمد عوض شده است دوست عوض نشده است، خودش عوض شده است ولي نمي. شود آيد و متنفر مي بدش مي
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اي تداعي به آن انسان بد  كه انسان لحظه كردن به انسان بد، به فكر انسان بد بودن، نگاه كردن به عكس انسان بد، اين
  .كند لوم طبيعي هم تاييد ميرا ع در جهان ياين قانون علت و معلول. شود همين يك لحظه نيز اثر دارد 

  
  كند يامبر ميعمل صالح سلمان را هم سنخ با پ
ها را يك جايي  شوم ولي شما آن كنم رد مي هاي كوتاهي من عرض مي يك تكه. تزكية نفس كار بسيار مشكلي است

تحول به .  تعارف نيست، تشويق نيست، تعريف و تمجيد نيست"السلمان مِنّا"عرض كردم كلمة . بنويسيد و نگه داريد
ها بدون حكم عقل  اش اثرگذاشته كه ديگر آن عليه در آن ذرات وجودي االله عملكرد جناب سلمان سلام. وجود آمده است

به نظر شما . "حسينٌ مِنيّ و اَنا من حسين"در روايات داريم كه حضرت فرمود . هيچ پيامي براي اعضاء و جوارح ندارند
 واقعيت و وحدت معنوي ام اِخبار از يك جا نشسته اين تعارف است؟ به نظر شما اظهار محبت است؟ به نظر حقير كه اين

گوييم من و شما خيلي با هم رفيقيم، مثل يك روح  ما وقتي كه بخواهيم دروغ بگوييم، مي. بين اين دو موجود است
حسينٌ منيّ و انا "فرمايد  اما آن آقا كه مي. كشيم گوييم و خجالت هم نمي دروغ به اين بزرگي را مي. مانيم در دو بدن مي

كه در مورد حضرت زهرا سلام  اين. ها نيست تعارف در فرمايشات آن. كم و زياد  فرموده است بي عين واقع را"من حسين
اين دست من است يعني اين .   نه خيلي دوستش دارم"بضعه مِنيّ"فرمايد كه  عليه مي االله االله عليها و امام هشتم صلوات

 يعني چه؟ اين واقعيات ظريف را "شجرهٍ واحدهانا و علي منِ "در روايت هست . دست من است، اين تعارف ندارد
  . توانيم به هيچ صورتي در  قالب الفاظ در آوريم كه الفاظ كم نياورد نمي

  
  يكي از آداب طلب حاجت از حق تعالي و مظاهر رحمت او

 درمان خلاصه آن اين است كه وقتي كه از. حسين معطر را به مناسبتي عرض كردم من يك مرتبه قصه مرحوم آقاي حاج
اش كه سرطان خون گرفته بود نااميد شد، متوسل به جهان غيب شد رفت مشهد به آقا عرض كرد كه  پسر ده دوازده ساله

جا عرض كردم كه  اين. خواهم من پسرم را از شما مي. بچة من رفتني است، از بس خونش را عوض كرديم خسته شديم
از خدا خواستي نداد . سر بزرگ شد، حالا هفتاد سالش است اما دزد استاصرار كرد، اين پ. قدر اصرار كند اين نبايد اين

  خواهي بكّني؟  عليه را مي االله ديگر چرا پاشنة در حرم اما هشتم صلوات
خودش به من گفت وقتي ده دوازده . روزي به خانه آقاشيخ محمدحسين تهراني رفتم حدود هشتاد و پنج سال داشت

گويد كه من پسرم را  عليه مي االله رود حرم اميرالمومنين صلوات مادرم مي. مردم و داشتم ميساله بودم در نجف بيمار شدم 
ديدم آقا تشريف آوردند و گويد من در همان حالت اغماء كه بودم،  مي. همين يك بچه را هم داشت. خواهم از شما مي

خواهي  اي نداري، باز هم مي اگر تو بماني از اين دنيا بهره. خواهد فرمودند كه مادرت آمده است شفاي تو را از ما مي
. آقا فرمود خوب شدي پا شو. اين را گفتم. بماني؟ عرض كردم كه آقا چون مادرم خيلي اصرار كرده است من را شفا دهيد

طولي نكشيد در باز شد، مادرم آمد . ام ولي خيس عرق ام نشسته ام و پاشده ز آن حالت اغماء درآمدهيك وقت ديدم كه ا
نه از . اي نبردم اما تا اين لحظه از دنيا هيچ بهره. عليه االله مرا به اين حال ديد و سجدة شكر و تشكر از اميرالمومنين صلوات

خداي . شويم انه از آن كنيزها پيدا شدند گفتند كه ما زن اين ميد يك. گفت هيچ كس به من زن نداد. زن و نه از بچه
هاي درجة يك و يكي از  اي شد و از آن لامذهب پسر بزرگ شد و توده. دو تا دختر يك پسر. متعال به ما سه تا بچه داد

.  بيمارستانر  هم يك پايش در خانه است و يك پايش در مطب دكتر يا مثلاًگدختر دي. دخترها هم خل و ديوانه است
حسين دوازده ساله مرده بود، اين همه رنج نكشيده بود و اين سه تا بچة كذايي هم درست  محمد حالا اگر اين آقا شيخ

وقتي كه من رفتم  البته خداي متعال عنايت دارد، آن. ها هركدامشان يك باري به دوش كسي هستند شدند كه اين نمي
خيلي هم نشستم، شايد . دانستم كه ايشان آدم عادي نيست يده باشم چون ميخدمتشان، من رفتم كه خدمت ايشان رس

  . دو سه ساعت نشستم
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يك از اولياء را  به بعضي از دوستان گفتم وظيفه داريم متوسل بشويم، دعا كنيم، ولي وظيفة كندن پاشنة در حرم هيچ
ممكن است در ذهنتان اين سوال .  بفهمدفهمد از خدا بخواهد كه يك موقعي كسي اگر اين حرف من را نمي. نداريم

خواهد به آدم يك چيزي را بدهد مشكلاتش را هم رفع كند؟ يعني اميرالمومنين  شود خدا كه مي مطرح شود كه چه مي
. هاي كج و كوله را هم به او ندهد حسين تهراني را ده دوازده سالگي بدهد و اين بچه محمد عليه شفاي آقا شيخ االله صلوات

كند راجع به آن آقاشيخ علي فلان  الجنان، روايتي را كه مرحوم محدث قمي نقل مي كنم شما نگاه كنيد مفاتيح عرض مي
مند به دختر يكي  اش مسلول بود و به فقر هم مبتلا بود و علاقه ريه. كرد و به سه مشكل مبتلا بود كه در نجف زندگي مي
شب چهلم در ذهنش بود كه اين . كند  كوفه و آنجا توسل پيدا ميرود چهل شب به مسجد مي. بود از شيوخ عرب هم شده 

وقت  يك. كند كه تا صبح خوابش نگيرد كمي قهوه درست مي.  است چهل شب را متوسل شده و آقا را هم زيارت نكرده
گويد به  علي در دلش مي دهي؟ آقاشيخ ات را به من مي علي كمي از قهوه آقاشيخ. بيند كه از در يك عربي داخل شد مي
خواهد اين را هم بخورد، ديگر چيزي تهش براي ما  كه يك كمي قهوه تهيه كرديم الان يك مزاحم رسيده است، مي اين
الفداء  له دهم و تعارف كرده است و آقا روحي اما رويش نشده و شهامت به خرج نداده است كه بگويد بگويد نمي. ماند نمي

 فردا هم اون عرب از. شود گذاشتند زمين و گفتند اين قهوه را بخور، سِلت خوب ميقهوه را برداشته و به لبشان زدند و 
جا  اين. اما فقرت تا آخر عمر همراهت است. خواهم دخترم را به تو بدهم گويد بيا مي  خودش مي فرستد دنبالت ميطرف
تو . جوابش اين است كه فضولي نكن. اش را هم بده اي سومي تواني به آقا عرض كني كه آقا، شما كه دو تايش را داده مي

  .است كه تو فقير باشي تا آخر عمرتحكمت اين . ما كه بخيل نيستيم. از حكمت حق تعالي اطلاع نداري
 آن ببر و آن شيرِ بايد بدود . وجود دارددر كيفيت قيوميت حق تعالي نسبت به همة موجودات جهان هستياسرار ظريفي 

ها هم وجود   كه يك وقتي به مناسبتي عرض كردم قانون تنازع بقا در انسان.بخوردو آن را  نآن گوزو تا برسد به آن آهو 
گوييد  شما مي. گويم كه من باشم اگرچه كه شما نباشي تنازع بقا، يعني من مي.  نداردها اختصاص به جامعة حيوان. دارد

 شما، خدا مطرح  كه من وجود دارد بين من واين همان قانون تنازع بقاست و تا وقتي. من باشم اگرچه كه تو نباشي
  )).وقت موسي و فرعون كردند آشتي وقتي كه منيت از ميان برداشتي، آن. ((نيست 

  
  

  ذكر مصيبت حضرت زينب
عليه خواست  االله عليها نوشته شده است كه وقتي اميرالمومنين صلوات االله الشريعه نسبت به حضرت زينب سلام  در رياحين
يك شرطش اين . دهم ولي دو شرط دارد جعفر شوهر دهد فرمود عبداالله، من اين را زن شما قرار مي بن  عبداهللايشان را به

شرط ديگرش اين است كه اگر برادرش خواست مسافرت كند همراهش . است كه هر روز برود برادرش حسين را ببيند
كنم  ليه از روي شفقت و محبت گفت كه من شما را نهي ميع االله عبداالله صلوات كه محمدحنفيه به برادرش ابي با اين. برود

جعفر، شوهر  اما هيچ نوشته نشده و شنيده نشده كه عبداالله. آيد از اين سفر، چون اين سفر، سفر خطرناكي به نظر مي
 از اول شود با برادرتان سفر نكنيد، چون اين شرط را عليها به ايشان عرض كند كه اگر مي االله خانم حضرت زينب سلام

  . پذيرفته بود
عبداالله   تا شهادت ابي-االله شاء رزقنا االله اِن-نويسد بعد از ورود به سرزمين كربلا  جعفر شوشتري مي محمد شيخ

عليه اين خانم، در اثر فشار مصيبت به مرز جان  االله عليه كه هشت روز بود، هفت بار، دختر اميرالمومنين صلوات االله صلوات
اگر از ما بپرسند كه اين حالت . راجع به حالات اين خانم در زمان بعد از شهادت چيزي نفرموده است  اما.دادن رسيد

وقتي كه به . كنم كه اولين زمانش روز يازدهم بود براي اين خانم در بعد از شهادت هم رخ داده است يا نه، عرض مي
بدن . را پيدا كرد اما برادري كه سر در بدن ندارد برادر "فوجدته مكبوباً علي وجهه"گشت  دنبال بدن مطهر برادر مي

شايد دومين بارش در كوفه باشد، هنگامي كه دارد با مردم صحبت . پاره شده است  پارهها و جراحات  از زخممطهر برادرش



3/3/86  

 4  از4صفحه 

و شروع . ببينند لحن اين خانم عوض شد. اي است كه كمال خشونت و عتاب و سرزنش را دارد صحبت به گونه. كند مي
خيره  هايش افتاد به برادرزاده، ديد اين دختر خانم خيره ناگهان چشم. جواب از برادر نشنيداما . كرد با برادر صحبت كردن

كند، دومين باري كه اين خانم به حال جان دادن افتاد، وقتي بود  دختر اميرالمومنين مبالغه نمي. كند به سر بابا نگاه مي
 لقد "و صحبت كن كني نكن، با اين كوچول  با من صحبت نمي" كلمها الصغيرتكاطما اخي في"كه عرض كرد به برادرش 

  . نزديك است روحش از بدنش مفارقت كند"اكان قلبها اَن يذوب


